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 هیولای دریاها
که در آن روی داد، برای همیشه  سال 1866 به دلیل اتفاق عجیبی 
تمام  دریا نوردان  ماه  چندین  مدت  به  ماند.  خواهد  خاطره ها  در 
می دادند.  گــزارش  بودند  آن  شاهد  که  عجیبی  منظره  دربارة  دنیا 
هر  از  بزرگ تر  که  دیده اند  را  عجیبی  موجود  می گفتند  آن هــا  همۀ 
نظر می رسید  به  بعضی وقت ها حتی  دریایی دیگری است.  جانور 
که این  کسانی  که این موجود، نوری از خود پخش می کند! تعداد 
گفت چنین  که بشود  شیء عجیب را دیده بودند بیش تر از آن بود 

چیزی حقیقت ندارد. این موجود معما گونه واقعا وجود داشت.
مورد  حیوان  این  به وسیلۀ  بــزرگ  کشتی  یک   ،1867 آوریــل  در 
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مردم  بالاخره  ترساند.  را  همه  موضوع  ایــن  که  گرفت  قــرار  حمله 
کنند.  که بر دریا ها حکومت می کرد پیدا  گرفتند این هیولا را  تصمیم 
شنیدم.  مطالبی  مــورد  این  در  اولین بار  بــرای  من  موقع  همان 
تحقیقاتی  کــار  سرگرم  آمریکا  در  که  می شد  ماهی  شش  زمــان  آن 
کاری  ـــ  اقیانوس ها  و  در دریاها  دربــارۀ وجود حیات  تحقیق  بودم؛ 
همه  بــودنــد.  قائل  بسیاری  ارزش  آن  بــرای  دیگر  دانشمندان  که 
دارم.  نظری  چه  حیوان  ایــن  ــارۀ  درب من  که  بدانند  می خواستند 
ج نبود؛ یا این موجود  به عقیدۀ من، این موضوع از دو حالت خار
که قبلا راجع به آن چیزی نشنیده بودیم و یا این که  هیولایی بود 

کشتی بود. یک نوع 
کشتی بزرگی را بدون اطلاع  کسی بتواند چنین  گمان نمی کردم 
تحقیق  این باره  در  می توانستم  هرچه  آن که  از  بعد  بسازد.  دیگران 
یک  می تواند  عجیب  شــیء  ایــن  که  رسیدم  نتیجه  ایــن  به  ــردم،  ک
موجود دریایی نو ظهور باشد. همه چیز به کنار، ما از کجا می دانستیم 
در  تنها می توانستیم  دارد؟  اقیانوس، حیات چه شکلی  اعماق  در 
این مورد حدس هایی بزنیم. شاید هم ظهور چنین موجودی تنها 

یک اتفاق بود و بس.
کردم. این  کردن زیاد، جوابی برای آن تهیه  از فکر  بالاخره بعد 
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باشد،  دریایی  تک شاخ  اسب  یا  و  قطبی  نهنگ  می توانست  جانور 
به  آن ها  برابر  ده  موجودی  آن هــا،  دو  هر  از  بزرگ تر  مراتب  به  البته 
می توانست   که  آن  از  قدرتمندتر  برابر  شش  شاخی  با  جثه  لحاظ 
کند. چنین هیولایی به راحتی  کیلومتر در ساعت حرکت  بیش از سی 
می توانست آب های اقیانوس و هر آنچه را در آن هست تحت تسلط 

خود درآورد. 
بر این  واژۀ هیولا به سرعت در سراسر دنیا پخش شد. تصمیم 
کشتی  کردن این هیولا شود.  کشتی بزرگ، مامور پیدا  که یک  شد 
اما درست در همان  ماموریت شد  عازم  لینکلن1 به سرعت  آبراهام 
که ما آمادۀ رویارویی با هیولا بودیم، او ناپدید شد و به مدت  زمانی 
کشتی آبراهام لینکلن هم بدون  دو ماه هیچ اثری از او دیده نشد. 
که  کشتی بخاری  تا این که  هیچ نتیجه ای به سفر خود پایان داد. 
که هیولا را دیده است!   در حال ترک سان فرانسیسکو بود، خبر داد 
کشتی آبراهام لینکلن به راه افتاد. درست سه ساعت قبل  بار دیگر 
کردم:  ح زیر دریافت  که من نامه ای به شر کشتی بود  از آماده شدن 

کس2، استاد موزۀ پاریس آقای ارونا
کشتی آبراهام لینکلن ملحق  شوید،  گر علاقه مند هستید برای سفر به  ا

گت3  دولت ایالات متحده از حضور شما خرسند خواهد شد. ناخدا فرا




